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انتخابات ذاتا غير اسلامى
حاميان اسلامگرا دارد

ــكا را 444 روزه  ــفارت آمري ايران س
ــان آن را گروگان  ــرد و كاركن ــغال ك اش
گرفت و كسى هم كشته يا زخمى نشد. 
ــرد كارى  با اين حال آمريكا جز روابط س
ــت.  ــت. اين واقعا احمقانه اس نكرده اس
شايد دليل آن اين است كه تحقير ملى 
از شكست در ميدان جنگ گران تر است. 
توجه داشته باشيد كه ايران سال هاست 
خواهان مذاكره با آمريكا در شرايط برابر 
ــت و نمى خواهد تحت انقياد آمريكا  اس

مذاكره كند. 
ــت  ــن وضعيت مضحك سال هاس اي
ــت. ما در زمان كلينتون  كه جا افتاده اس
ــكل را حل كنيم.  سعى كرديم اين مش
ــد و متعصبان  ــپتامبر پيش آم اما 11س
جمهوريخواه اعلام كردند «اول عراق بعد 
ايران» سياست آمريكا به طور فزاينده به 
وسواس اسراييل نسبت به ايران به عنوان 
«تهديد موجوديت اسراييل» وابسته شد. 
ــوش رفت ولى احمدى نژاد هنوز بود. او  ب
ــيطان بزرگ  ــى فهميده بود با ش به خوب
خوانده شدن آسيبى به ايران نخواهد زد؛ 
اما مقامات كاخ سفيد نسبت به هر توهينى 
ــتند. از اين رو  ــراييل حساس هس به اس
احمدى نژاد به اسراييل پريد و واشنگتن 
بلافاصله واكنش نشان داد. اين تاكتيك 
احمقانه بود چون تحريم ها را شديدتر و 
ــم پرداخت كرد.  به موقع هزينه اش را ه
شايد روحانى و ظريف بخواهند مسايل را 
ــل و فصل كنند. من فكر مى كنم اين  ح
ــذارى هر طرف از  اتفاق بيفتد، اما گله گ

ديگرى پيچيده و ديرپاست. 
اگر همه چيز خوب پيش برود، ايران 
ــود را به عنوان صادر كننده  موقعيت خ
ــد يافت و  ــت و گاز بازخواه ــزرگ نف ب
سرمايه گذارى هاى جديد به بخش نفت 
ــياى  ايران – و به خط لوله نفت به آس
جنوبى- قوت مى دهد. همكارى ايران با 
افغانستان به لطف آمريكا، به دفع نتايج 
ــرد. ختم غايله  ــر در آنجا كمك ك بدت
ــته اى ايران به كشورهاى  ــاله هس مس
ــس مى دهد.  ــازه تنف ــارس اج خليج ف
دست كشيدن ايران از فرستادن كمك 
ــد بهترين فرصت يافتن  براى بشار اس
ــل بر پايه مذاكره را در اين عرصه  راه ح
در اختيار مى گذارد و اينها نتايج خوبى 
هستند. آيا چيز بدى هم هست؟ شايد. 
ــراييل -  من نمى خواهم وارد بحث اس
ــوم ولى حرف هميشگى  فلسطين ش
ــن همراهى  ــا توافق طرفي ــران كه ب اي
خواهد كرد به نحوى از انحا دوباره پيش 

گرفته خواهد شد. 
 آيا سياسـت هاى كاخ سـفيد به  �

تغييرات در خاورميانه پاسخ مناسبى 
دارد؟ در چـه مباحثى مى تواند بهتر 
عمل كند و چه چالش هايى در اين راه 

براى آمريكا وجود دارد؟ 
عجيب است ولى همه سياستمدارانى 
ــو در آمريكا  ــپتامبر به اين س كه از 11س
ــيده اند تحت تاثير تئورى  ــدرت رس به ق
مدرنيزاسيون دهه هاى 50 و 60 هستند. 
الان به اين «ملت سازى» مى گويند ولى بر 
اين پايه استوار شده كه نهادهاى سياسى 
ــتند.  غرب بهترين نهادهاى ممكن هس
ــد به مذهب بدگمان  گمان مى كنند باي
باشند و درباره سياست و توسعه اقتصادى 
ــعه منابع انسانى بهترين موفقيت  و توس
ــاخص همين نهادهاى غربى هستند.  ش
ــه موقعيت هاى ايدئولوژيك را  ما هميش
ــورها و احزاب خاورميانه مسخره  در كش
ــانه  ــم و به مزخرفات شرق شناس كرده اي
و  ــى  فرقه گراي ــى،  قبيله گراي ــاره  درب
جدايى گزينى اجتماعى ادامه مى دهيم. ما 
به اسراييل خيلى توجه مى كنيم و به پول 

نفت هيچى. 
به عنوان استاد دانشگاه، بخش اعظم 
ــه قضاوت ها كه  ــه اصلاح اينگون وقتم ب
محصول شكست آموزش وپرورش ماست، 
مى گذرد. مطالعات خاورميانه، شش دهه 
ــته دانشگاهى مهمى شده  است كه رش
است. به ويژه براى اينكه مى تواند به نگرش 
دولت به اين منطقه كمتر شناخته شده 
كمك كند. اما در مجموع اغلب ما در اين 
ــنهاد  ــته در پيش بينى وقايع يا پيش رش
واكنش درست به جنگ يا انقلاب يا موج 
جهانى ترور در اين منطقه موفق نبوده ايم. 
ما اول به جنگ سرد اجازه داديم ديدمان 
نسبت به منطقه را مخدوش كند، بعد به 
مساله اسراييل - فلسطين و حالا هم به 
ــعى مى كنيم  القاعده. تازه حالا داريم س
ــلمان ها را درك  احساسات مذهبى مس
ــم. ما بايد در همه اين زمينه ها بهتر  كني
ــت  ــم. اما براى اين كار لازم اس كار كني
ــند بهتر فكر كنند و  ــانى كه باهوش كس
ــانى كه باهوش نيستند كمتر حرف  كس

بزنند و بيشتر نگاه كنند.

نگاه

آزادى اسراى فلسطينى لازم و ناكافى
الوطن/ چاپ عربستان سعودى

ــطينى را كه به اتهام كشتن اسراييلى ها  ــراييل اخيرا 26 زندانى فلس اس
ــت كم 19سال زندان را پشت سر گذاشته بودند آزاد كرد. مقامات  هركدام دس
اسراييلى مى گويند اين اقدام در راستاى انجام تعهدات و در جهت تسهيل روند 
صلح با فلسطينى ها انجام شده است. نتانياهو چندماه پيش پذيرفت 104 اسير 
فلسطينى را به عنوان بخشى از توافقنامه اى كه به همت جان كرى و به منظور 
اقناع طرف فلسطينى براى بازگشت به ميز مذاكرات تهيه شده بود، آزاد كند. 
ــمبليك بودنش واكنش خشمگينانه اى را در محافل  اين اقدام، به رغم س
اسراييلى برپا كرد و گفتند همه اسرا جنايتكارانى هستند كه دستشان به خون 
ــراييلى ها آغشته است. ديويد تسور، يكى از اعضاى چپ پارلمان اسراييل  اس
ــازى اين زندانيان را به بهانه آنكه اسراييل دارد «بهاى  تلاش كرد روند آزاد س
سنگينى» براى مذاكرات مى دهد متوقف كند. حتى سازمان حمايت از خانواده 
ــكايت برد اما اين  ــراييل ش مقتولان تلاش كرد در اين مورد به ديوانعالى اس
شكايت پذيرفته نشد. از اينها گذشته بيش از هزار شهروند اسراييلى در اعتراض 
به آزادى اين زندانيان تظاهرات كردند و حدود 50 اسراييلى نيز در برابر زندانى 
كه قرار بود اين اسرا از آنجا آزاد شوند دست به تحصن زده و پلاكاردهايى را در 

دست گرفتند كه روى آنها نوشته شده بود: «مرگ بر قاتلان»! 
هدف از همه اين سروصداها، بزرگ نمايى يك كار عادى و وانمودكردن آن 
به اين صورت بود كه گويى اسراييل دارد امتياز بزرگى را براى شروع دوباره روند 
صلح مى دهد. عجيب اينكه حتى يكى از اينها هرگز صدايش براى كشته شدن 
فلسطينى ها به دست سربازان اسراييلى يا شهرك نشينان بلند نمى شود. حتى با 
چنين افرادى نه به عنوان قاتل بلكه مانند يك قهرمان برخورد مى شود. تاكنون 
در مقايسه با ده ها اسراييلى كشته شده، ده ها هزار فلسطينى طى اين سال ها 

كشته شده اند. 
به اعتقاد ما، آزاد سازى چند اسير فلسطينى كه در اصل دوران زندانشان 
را سپرى كرده و ديگر نبايد در حبس مى بودند، نمى تواند به عنوان اقدامى از 
روى حسن نيت كافى باشد؛ آن هم در زمانى كه روند شهرك سازى ها به شكلى 
بى سابقه در اراضى اشغالى استمرار دارد و شهرك نشينان در كمال بى احترامى 
گله هايشان را وارد اماكن مقدس اسلامى و در راس آنها مسجدالاقصى مى كنند. 
آرى صلح آرمانى است كه همه ملت هاى منطقه آرزوى دست يافتن به آن 
ــرع وقت ممكن را دارند. اما تحقق اين هدف با حسن نيت و تلاش همه  در اس
طرف ها ممكن خواهد بود نه اينكه فقط از طرف فلسطينى يا عربى خواسته 

شود قدمى بردارد.
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داستان آخرين بارقه آنارشيست هاى فرانسه
مبارزه ضدفرودگاه از همه بيشتر براى نخست وزير ژان مارك آيرو كه زمانى 
دراز شهردار نانت بود، دردسر شد. او و طرفدارانش مى گفتند فرودگاه مى تواند در 

شرايطى كه اقتصاد فرانسه در محاق است، سرمايه گذارها را جذب كند. 
ــايت فرودگاه را اشغال كردند، فرودگاهى كه قرار بود   معترضان ماه ها س
ــورش  ــود. در ماه نوامبر بيش از 500پليس ضدش ــال 2017 تكميل ش تا س
سعى كردند سايت را تخليه كنند. معترضان با پرتاب سنگ و كوكتل مولوتف 
ــخ دادند، پليس هم با گاز اشك آور بازگشت و خشونتى كه بر معترضان  پاس
ــا معناى مبارزه  ــاورزها تنه ــغال كرد.  براى كش ــت صدر اخبار را اش رواداش
ــان بود. براى كسانى كه نسل ها در مزرعه اى كار كرده  حفاظت از زمين هايش
بودند، فروختن و خشك كردن آن براى باند فرودگاه آسان نبود. در حالى كه 
ــاورزى راضى به فروش شده بودند،  ــيع ترين اراضى كش بعضى از صاحبان وس
خرده زمين دارها مقاومت مى كردند. به قول يكى از آنها چطور مى توان زندگى 
و رنج پنج  نسل دهقان را قيمت گذارى كرد. او مى گويد پدر 80ساله اش يكى 
از نخستين كسانى بود كه عليه ساخت فرودگاه مقاومت كرد. از 40سال پيش 
دولت فرانسه براى ساخت چنين فرودگاهى دندان تيز كرده بود. زمانى كه در 
ــت به قدرت رسيد عزمش را براى محقق كردن آن  دهه90 حزب سوسياليس
جزم كرد. اما طرح به واسطه فرآيند پيچيده و آهسته مطالعات كميته مشورتى 
خوب پيش نرفت. با اينكه كشاورزها در رجزخوانى گفته بودند «نانت را يك 
روزه با تراكتورهايمان مسدود مى كنيم» ولى واقعيت اين بود كه اين كار بدون 
كمك همرزمان جالبشان امكان پذير نبود: راديكال هاى بيست وچندساله اى 
ــان را «زاديست» مى ناميدند. اين نام گذارى از ترجمه فرانسوى واژه  كه خودش
ــعه» مى آمد كه به كل منطقه سايت فرودگاهى اطلاق مى شد.  «منطقه توس
زاديست ها اين واژه را به «منطقه مقاومت» و «منطقه خودمختارى» تغيير دادند. 
ــغال سايت فرودگاهى از سال 2009 آغاز شد. آنها در خانه هاى كشاورزى  اش
ــاورزانى كه از فروش مزرعه امتناع كرده بودند، ساكن  ــده يا خانه كش رها ش
ــتان را در كابين هايى كه در جنگل و خارج روستا  ــدند. برخى ديگر زمس ش
ــان را «كاميل» معرفى مى كردند.  ــاخته بودند، گذراندند. همه آنها خودش س
كمك زاديست ها آنقدر بزرگ بود كه كشاورزها اذعان كنند بدون زاديست ها 
ــتند زمينشان را حفظ كنند. از آن سال در هر مقطع زمانى صدها  نمى توانس
زاديست در آنجا زندگى كردند. پليس دسترسى به منطقه را با ايست بازرسى 
ــت ها را دور مى زدند. آنها هم  ــت ها به راحتى ايس كنترل مى كرد ولى زاديس
ــتحكاماتى با چوب و سيم ساخته بودند و ورودى ها را كنترل  به نوبه خود اس
مى كردند.  هدف مبارزه براى كشاورزها حفظ زمين هايشان بود، در حالى كه 
ــت ها مبارزه وسيع تر و عميق تر بود. يكى از شعارهايى كه اطراف  براى زاديس
منطقه به چشم مى خورد، اين بود: «عليه فرودگاه و دنياى آن» بعضى زاديست ها 
ــازى و اشغال در اروپا فعال بودند. آنطور  از پيش در جنبش هاى ضدجهانى س
ــت ها جنبش حمايت از كشاورزها را  ــان شرح داده اند، زاديس كه در وبلاگش
بخشى از هدف بزرگ تر خود كه «آموختن با هم زيستن، كشت وكار و افزايش 
ــتقلال از سيستم سرمايه دارى» بود، مى دانستند. به قول يكى از كشاورزها  اس
«ايده زاديست ها خيلى اتوپيايى بود، ولى گاهى به اتوپيا نياز داريم» قدردانى 
كشاورزها از زاديست ها با افكار شاعرانه آنها درباره موقعيت راديكالشان به هم  
ــترك بود.  آميخت. درگيرى گاهى پيش مى آمد ولى معمول تر از آن كار مش
كشاورزان تراكتورهاى خودشان را در اختيار زاديست ها مى گذاشتند تا سنگر 
ــان را تامين مى كردند. در عوض برخى  ــازند و تا حدودى غذايش و كمپ بس
زاديست ها كه مثلا در زمينه كشاورزى تحصيل كرده بودند به كشاورزان كمك 

مى كردند تا پيمايش زمين شناسى شان را تكميل كنند. 
سرانجام در اوايل آوريل 2012، كميسيونى كه آيرو تشكيل داد تلاش كرد 
ــيون در نهايت پيشنهاد داد به جاى ساخت فرودگاه  اوضاع را آرام كند. كميس
ــترش يابد و پيشنهاد شد مطالعات تازه اى  جديد، فرودگاه آتلانتيك نانت گس
ــت براى فرودگاه جديد انجام شود.  ــروصدا، ترافيك و محيط زيس در زمينه س
ــتقبال كرد و گفت فعلا به فرودگاه جديد نياز  ــيون اس دولت از گزارش كميس
نيست. مخالفان هنوز معتقد بودند طرح فرودگاه جديد به كلى بايد تعطيل شود. 
درهر حال، فعالان مى گفتند مطالعات جديد افتتاح فرودگاه را به تعويق خواهد 
ــت ها فرياد پيروزى سردادند. در بيانيه حزب سبز آمده بود:  انداخت. اكولوژيس
«مطالعات جديد از آنجا كه عمده دغدغه هاى موجود را دربر مى گيرد، عملا به 
«ماموريت غيرممكن» مى ماند»  اگر مانند حزب سبز اين ماجرا را آخرين موفقيت 
آنارشيست ها بدانيم، بايد ديد چه چيز آنارشيست ها را چنين زمينگير كرده و 

تخيل رويايى آنها را تسليم كرده است. 

چرا خبرى از آنارشيسم در خيابان هاى رم نبود؟ 

در باب ايده فراموش شده آنارشيسم
ــهر براى معترضان  زمانى كه خيابان هاى ش
ــارش اعتراضى آنها  ــدگان و م و اعتصاب كنن
ــان بدل  ــگاه و اردوگاه آن ــه پناه ــان ب همزم
ــود تنها بايد به يك صدا گوش سپرد؛  مى ش
صداى مردم، يعنى همان اقليت حذف شده اى 
كه منطق نزاع سياسى را نه بر كميت و عدد و ساختار بلكه بر شدت و حالت پيش مى برد و با 
ادبيات و منطق خود، اساس ايدئولوژى سرمايه دارى را كه بر دموكراسى صورى و پارلمانتاريسم 
سوار است به امكان نفى كليت بحران زده وضعيت گره مى زند. حذف شدگانى كه تنها زمانى 
ــدن» در ميادين حاضر شوند و اختلاف جايگاه  مى توانند اعتراض كنند كه با ادعاى «همه ش
را نپذيرند. بخشى كه هيچ است و به خاطر همين هيچ بودنش بايد با همه يكى گرفته  شود. 
در پى اعتراض همين «اقليت»ها هفته گذشته شهر رم مجبور شد خيابان ها و ميادين را به 
معترضان خشمگين و حذف شدگانى بسپارد كه در واكنش به سياست هاى رياضت اقتصادى 
دولت «انريكو لتا» مارش اعتراضى خود را اجرا مى كردند و به رغم فريادهاى گنگ خانم آلفانو 
(وزير كشور ايتاليا) - كه آنها را اراذل و اوباش مى خواند - دولتى ها را مجبور كردند دست كم 
براى دو روز به منطق اقليت ها تن دهند؛ منطق حذف شدگان و به حساب نيامده ها. اما در چند 
روز گذشته برخلاف سازماندهى فقر و رياضت و كوبيدن بر طبل بازار آزاد در دولت بحران زده 
لتا، ميادين رم به محلى براى تقاطع و برخورد مهاجران، پناهنده ها و جوانان ايتاليايى و همه 
معترضانى تبديل شد كه امكان به بارنشستن پيوند عميق ميانشان آنها را به يك لحظه گره 
مى  زد؛ امكانى كه تو گويى بيرون از زمان ايستاده و در يك جنبش اعتراضى به لحظه اى براى 
تجربه حضور بدل مى شود؛ تجربه اى كه در آن لحظه، آن «جا» را براى چند روز براى مارش 

انترناسيونال آماده مى كند. 
در چند روز گذشته در 19 و 20 اكتبر در پى اين اتفاقات، كارمندان دولت، بيمارستان ها، 
ــان ها و مهاجران و جوان هاى ايتاليايى در اعتراض به  ــنل حمل ونقل، آتش نش كارگران، پرس
سياست هاى اقتصادى دولت دست به اعتصاب زده و پليس را مجبور به برخوردهاى هيجانى 
ــس در همان روز پس از تظاهرات آرامى كه از طرف  ــا اين اتفاق كردند. نيروهاى پلي كاذب ب
اتحاديه چپ  راديكال كارگرى «كوباس» (the far left Cobas union) ساز ماندهى شده 
ــراى اتحاديه اروپا و  ــتگيرى معترضان كردند. اين اعتراضات از اين جهت ب ــود اقدام به دس ب
متحدان ايتاليا مهم بود كه ائتلاف متزلزل دولت انريكو لتا -نخست وزير ايتاليا - در تصويب 
ــب راى اعتماد از پارلمان، مجددا با چالش روبه رو  بودجه 2014 تنها چند هفته پس از كس
شده بود. سخنگوى اتحاديه كوباس تاكيد داشت كه دولت با اين بودجه همچنان به كشورى 
ــت هاى رياضتى  ــدن سياس ــيب مى زند. آنها خواهان متوقف ش كه اكنون به زانو درآمده، آس
ــتند چراكه بر اين باورند اين سياست هاى اقتصادى تنها به كارگران و طبقه فرودست و  هس
ــاند. اما وضعيت به شكلى پيش مى رفت كه گويا  ــتمرى بگيران و بيكاران آسيب مى رس مس
شهر رم از روز شنبه خود را براى اعتراضات و شورش هاى گسترده ترى آماده مى كند چراكه 
گروه هاى چپگرا و آنارشيست بنا بود دست به راهپيمايى بزنند و اين مساله موجب نگرانى خانم 
آلفانو شده بود. اما او و دولت لتا از تكرار 15 اكتبر 2011 وحشت داشتند؛ روزى كه شهر رم به 
تصرف 300 هزار معترض ايتاليايى اى درآمده بود كه همراه با اشغال وال استريت، طرح رياضتى 
ــانى پليس حساسيت معترضان را  اتحاديه اروپا را هو كردند. اما در عمل اين اقدام و خبررس
بيش از پيش برانگيخت تا جايى كه يكى از تظاهركنندگان در روز دوم به خبرگزارى يورونيوز 
گفت: «فكر مى كنم امروز به زدوخورد نياز است. درست نيست با اين پيش فرض شروع كرد اما 

وضعيت به قدرى دشوار است كه به آن نياز داريم.» 
ــت دولت لتا تنها به 15 اكتبر 2011 خلاصه نمى شود. چند ماه قبل در فوريه  اما وحش
2011 در پى انفجار يك بسته پستى در سفارت شيلى و سوييس در رم، دولت وقت ايتاليا 
 FAI مدعى شده بود كه يك گروه آنارشيست ايتاليايى موسوم به فدراسيون آنارشيست ايتاليا
ــووليت انفجارها را برعهده گرفته است. در  Federazione Anarchica Italiana)) مس
ــيلى از اين گروه برجا ماند، آمده بود: «ما تصميم  ــتى كه پس از انفجار در سفارت ش يادداش
ــلطه جويى  ــانيم. بگذاريد نظام س گرفته ايم با حرف و عمل، فرياد خود را به گوش همه برس
ــم.» اما به رغم اعلام دولت، 26دسامبر گروه FAI با اينكه در  را نابود كنيم... زنده باد آنارشيس
ــار يك اطلاعيه مطبوعاتى به زبان  ــاى 2009 ميلان همچنان متهم بود با انتش خرابكارى ه
انگليسى علاوه بر تكذيب خبر دست داشتن در اين بمب گذارى ها، آن را نيز محكوم كرد. آنها 
صراحتا با موضع نئوآنارشيسم اعلام كردند: «ما آنارشيست ها عليه منطق سلطه گرى و تروريسم 
دولتى و در پى جامعه آزاد و برابر هستيم و توسط اتحاديه هاى مردمى، مستقل، در بخش هاى 
اجتماعى و جنبش توده اى در كوچه و خيابان ها، در شهرستان ها، براى جامعه اى آزاد حركت 
ــتى اى كه در پيام خود مسووليت اين انفجارها  مى كنيم.» اين درحالى بود كه گروه آنارشيس
ــود را «واحد انقلابى لامبروس فونتاس » معرفى كرده بود. لامبروس  ــده گرفته بود، خ را برعه
فونتاس آنارشيست معروف يونانى بود كه در ماه مارس در جريان تبادل آتش با پليس كشته 
شده بود. با اين حال واضح است در سال هاى اخير تكانه هاى جنبش هاى آنارشيستى در ايتاليا 
همواره براى دولت مجالى براى ايجاد ارعاب و وحشت و سركوب بوده است، چراكه ترور براى 
ــيله و بهانه اى است كه فرصت سركوب اعتراضات مردمى را فراهم كند و موقعيت  دولت وس
ــد. اما مساله اصلى و آنچه اين يادداشت در پى آن است،  مراكز قدرت دولتى را تحكيم بخش
بررسى تفكر آنارشيستى در دوران بحران نظام سرمايه دارى است. به رغم وحشت انكار ناپذير 
دولتى هاى دست راستى ايتاليا از اين جريان، كنش - تفكر آنارشيستى نمى تواند به يك جنبش 
ــى تبديل شود؛ نه در قامت آنارشيسم جمع گرايانه و نه  ــيع و گسترده اجتماعى و سياس وس
نئوآنارشيسم تازه سربرآورده از دل نفى گفتار و نه به عنوان يك تهديد عينى در كف خيابان ها. 
گرچه به نظر مى رسد با توجه به درگيرى هاى مجدد معترضان در 31 اكتبر، اين بار خشم آنان 
در گامى جديد با خط شكنى هايشان، بحران جديدى براى دولت به وجود آورده است. برخى از 
معترضان خشمگين در اعتراض به نبود مسكن كافى براى خانواده هاى كم درآمد، سعى داشتند 
هتل ها و ساختمان هاى محل را تسخير كنند. گويى بناست آنان به اين مبارزه ادامه دهند. 
ــت هاى  آنها بعد از 10روز دوباره خود را به عنوان تنها مخالفان واقعى به دولت ايتاليا و سياس
ــرمايه دارى معرفى كردند. هرچند اين بار ردپاى خشونت نيز به  رياضت اقتصادى و بحران س

جنبش باز شد. 
اصل بر كدام وجه كنش - تفكر آنارشيستى است؟ 

امكان ظهور كنش - تفكر آنارشيستى در گفتارى مى تواند شكل بگيرد كه مشى مبارزات 

آنارشيستى را در ارتباط ميان كليت هاى انتزاعى و وضعيت هاى خاص و با نفى جايگاه خود 
ــاختار  ــاختار انتزاعى -انضمامى امر كلى را فرو بريزد و فرم كلى س ــيم كند تا بتواند س ترس
نظام سرمايه دارى را برهم بزند. درواقع مجالى براى تحقق عرصه اى رخدادپذير. گرچه حركت 
ــازماندهى» تئوريزه  ــتى، همواره در پس گزاره پركاربرد «خودس و جنبش گروه هاى آنارشيس
ــده و عرضه مى شود، درواقع آنارشيست ها با ادعاى نفى جايگاه رهبر و اتوريته سازمانى و  ش
ــله مراتب و خط مشى سياسى، با نفى جايگاه و موقعيت اجتماعى - سياسى خود، كل  سلس
ساختار را نفى مى كنند، نظير آنچه در جنبش هاى آنارشيستى قرن گذشته رخ داد: در پى 
ــت و سركوب اعتراضات هيچ گاه  ــى كابوس شكس رخداد كمون پاريس، چون امكان فراموش
ــد، از اين رو تجربه ناشى از فقدان تئورى آنارشيستى در متن جنبش كارگرى آن  فراهم نش
ــيس هاى  ــت قرار داده بود حركت و خيزش و پراكس زمان كه مبارزات آنها را در يك بن بس
انقلابى را دوباره به جنبش بازگرداند. حتى رنسانس آنارشيستى قرن بيستم در شورش هاى 
مى  1968 در پاريس و قبل از آن در ديترويت و لس آنجلس كه در ميان جوانان و دانشجويان 
و روشنفكران رخ داد نيز نشان دهنده ترك و شكافى در وضعيت بود كه همچون يك امر منفى 
مولد به انقلاب و شورش ها دامن مى زد. بنابراين اصل تكين كنش - تفكر آنارشيستى همانا 
مقاومت تخريبگرايانه در برابر هر تلاشى است كه بناست جهان را در اصلى منفرد محبوس 
ــلطه و استيلا را تداوم مى بخشد ايستادگى كند.  ــكلى از س كند و در مقابل هر ايده اى كه ش
ــم ساختار خود را در آنارشيسم انقلابى يا رفورميستى تعريف كرده و  فارغ از اينكه آنارشيس
ــوبگرى، ترور، اعتصاب همگانى و براندازى دستگاه دولت تا جنبش هاى  فعاليت هايش از آش
مدافع صلح يا طرفداران حفظ محيط زيستى را دربرمى گيرد كه پس از آنارشيسم راديكال در 
نيمه اول قرن بيستم در جنگ هاى داخلى اسپانيا و ايتاليا گسترده شد، ما با نئوآنارشيسمى 
ــتيم كه قصد دارد سياست حضور خود را اينچنين تعريف كند: اجتماعى كردن  روبه رو هس
ــه اى كه در عمل به  ــم - نظري ــايل توليد كه بنا به ادعاى آنها در مقابل نظريه كمونيس وس
ــتى،  ــود - قرار دارد، ايجاد اتحاديه هاى آنارشيس ــايل توليدى منتهى مى ش دولتى كردن وس
توزيع برابر امكانات مادى، نفى مالكيت خصوصى كه وجه تمييز آنها را از آنارشيسم فردگرا و 

جمع گرايانه مشخص مى كند. 
آيا آنارشيسم به محاق رفته است؟ 

ــدار  ــان ايتاليايى، به رغم دعوت و هش ــن روزهاى معترض ــن مبارزات اي ــا چرا در مت ام

آنارشيست ها و حتى با اينكه برخى معترضان نيز از آنان دعوت به مشاركت و خشونت مى كنند، 
در عمل و در كف خيابان ها مبارزه آنها به كنش - تفكر آنارشيستى گره نمى خورد و مجال 
ظهور نمى يابد؟ يا حتى اينكه چرا ايده كلاسيك و محورى «نه كشور، نه مرز» آنارشيسم در 
متن مبارزه اعتصاب كنندگان امروز ايتاليايى تكرار نمى شود؟ و در نهايت چرا در متن مبارزات 
دهه هاى اخير در ايتاليا، خبرى از آنارشيسم نيست؟ آيا آنارشيسم به محاق رفته است؟ البته 
نبايد فراموش كرد كه اين يادداشت به دنبال اين نيست كه وجه اختلاف آنارشيسم كلاسيك با 
«آنارشيسم» جديد را دنبال كند، گرچه از پذيرش تمام قد آنارشيسم قرن نوزدهمى نيز فاصله 
مى گيرد. اما شايد بتوان در مجالى ديگر با بررسى آثار كلاسيك آنارشيسم ابتدايى (پرودون، 
ــترنر يا كروپوتكين) و بررسى تقابل آن با متعلقات جديد آنارشيسم، علت عدم  باكونين، اش
ــخص واكاويد و چه بسا ايده فراموش شده «نه  ــتى را در چند مورد مش ظهور مبارزه آنارشيس
كشور، نه مرز» نيز از مبانى كلاسيك اين سنت بيرون بزند. شايد بتوان با نگاهى رو به پس به 
تاريخ آنارشيسم و مشخصا تقابلش در چند مورد با سنت مبارزه تروتسكيسم، علت اين مساله 

را جست وجو كرد. 
ــت ها به عنوان يك جريان  ــت ها و تروتسكيس ــتم، تقابل آنارشيس در نيمه اول قرن بيس
ماركسيستى بيش از پيش پررنگ تر شده بود. آنارشيست هاى كلاسيك بايد خود را دربرابر 

ــوزش و تعليم ديده بودند و با تكيه بر  ــت هايى كه عموما در «مدارس حزبى» آم تروتسكيس
ــازماندهى مى كردند، به سلاح تئورى و نظريه نيز مجهز  ــكى مبارزات خود را س آراى تروتس
ــتين وجه تمييز كنش - تفكر  ــاله «نبود آموزش» نخس ــدند. اما تو گويى همين مس مى ش
ــه دارد. چراكه مبارزه براى  ــنت هاى مبارزاتى بود و تا امروز نيز ادام ــتى با ديگر س آنارشيس
ــكى در نقد آنارشيست ها  ــاله اى كه تروتس ــلب مى كرد. مس «هيچ» عملا امكان آموزش را س
ــت:  ــدار (1937)» به صراحت بر آن تاكيد داش ــن هش ــپانيا: آخري ــه «درس هاى اس در مقال
«چشم پوشى از تسخير قدرت، به معناى واگذارى داوطلبانه قدرت به گردانندگان آن، يعنى 
ــامل به قدرت رساندن يك طبقه جديد و بنابراين  ــتثمارگران است. ماهيت هر انقلاب، ش اس
ــت. نمى توان جنگ برپا كرد، ولى  ــاختن آن به تحقق برنامه اش در زندگى بوده و هس قادرس
ــم پوشيد. نمى توان توده ها را به سوى طغيان هدايت كرد، ولى براى تسخير  از پيروزى چش
ــت»هاى جوان اروپايى به  ــى «آنارشيس ــت سياس قدرت تدارك نديد.» از اين رو تجربه زيس
ــى آنارشيست ها با توجه به  ــوى ديگر مش ــت. از س همين اصل نبود آموزش گره خورده اس
ــتقيم و فورى متمركز بوده، چراكه ايشان مخالف  ــان همواره بر اقدام مس متعلقات تجربى ش
مساله انباشت اوليه مقدمات مبارزه در درازمدت اند، چيزى كه تنها در احزاب ممكن خواهد 
ــت هاى راديكال ترجيح مى دهند به شكل فيزيكى با پليس درگير شوند،  بود. اكثر آنارشيس
كوكتل مولوتف پرتاب كنند، صورت فاشيست ها را له و لورده كنند، مراكز و نهادهاى احزاب 
بورژوايى را به هم بريزند و... اما سويه  «صلح آميز»تر اين سنت كه بيشتر در پى برقرارى روابط 
جديد انسانى است نيز در همان لحظات مبارزه خواهان اقدام مستقيم و بى واسطه است كه 
ــازماندهى و اشغال يك منطقه يا ايجاد كمون منجر شود، يا آژانس هاى  حتى مى تواند به س
ــازماندهى كارگران بيكار بپردازند و به نقد زندگى روزمره در  بيكارى را تصرف كنند و به س
همين حالا بپردازند. بر اساس آنچه در مبارزات و اعتصابات اخير در دهه هايى در ايتاليا ديده ايم، 
اقدام مستقيم و فورى آنارشيست ها، زمانى كه نظام سرمايه دارى و دولت از معترضان به عنوان 
اهرم هاى ارتجاع سودجويى مى كند، مجال و امكان ظهور نمى يابند و در عمل تنها نجواها و 
تهديد هاى آنان يا در نهايت سويه هاى رفورميستى آنارشيسم بروز مى كند. بايد تاكيد داشت 
بمب گذارى ها و انفجارهايى كه به زور مديا و تبليغات دولتى به آنارشيست ها نسبت داده شده 

است، نمى تواند در كنش - تفكر آنارشيستى جاى داشته باشد. 
اگر مقاله ها و ياداشت هاى آنارشيستى اروپا را در اين سال ها ورق بزنيد، متوجه خواهيد 
شد كه براى آنها عموما روايت هاى واقعى درباره زندگى روزمره و تجربه زيسته آن ارزش بالايى 
ــت هاى جوان با تكنيك هاى خلاقانه ترى مثل تئاتر خيابانى، كليپ هاى  دارد. حتى آنارشيس
ــدازه ميتينگ ها، روزنامه ها يا  ــى و رويدادهاى فرهنگى كه براى آنها به ان ــى، گرافيت اينترنت
جزوه هاى سنتى موثر است در مبارزه ظاهر مى شوند. از اين رو در گذار از آنارشيسم كلاسيك تا 
جديد هيچ گاه به ردپايى از «تئورى براى همه چيز» بر نمى خوريم و آنچه بيش از پيش به نظر 
آشكار مى رسد همانا بازگشت مبارزه عليه تثبيت اصل منفرد بر جهان است. بنابراين بر اساس 
آنچه بررسى شد شايد بتوان علت عدم ظهور آنارشيسم در مبارزات دهه هاى اخير معترضان 
ايتاليايى را دقيقا در مهم ترين عناصر كنش - تفكر آنارشيستى جست وجو كرد؛ يعنى همانا در 
نبود آموزش، اقدام مستقيم و فورى و بى واسطه، دورى از تئورى براى همه چيز و از همه مهم تر 

ايده نه كشور، نه مرز براى نفى امر كلى. 
آنارشيست در پى امر ناممكن 

ــوژه سياسى راديكالى كه در پى طلب امر ناممكن  ــلما تنها س اما با تمام اين اوصاف مس
است و با تاكيد بر گزينه ها و شرايطى كه در لحظه اكنون و در وضع موجود ناممكن به نظر 
مى رسد مى تواند نظم موجود را عليه سيستم و به نفع مردم به هم بزند. درواقع آنارشيست 
ــوژه سياسى راديكال دانست. حتى شايد بتوان اميدوار بود كه ايده  را مى توان مصداق اين س
«نه مرز، نه كشور» در قامت طلب امر ناممكن فراموش نشده است؛ يعنى نمى تواند فراموش 
ــايد بتوان با كمى خطر  ــاس و درپى تحقق امكان طلب امر ناممكن، ش ــود. بر همين اس ش
ــتى بر مى خيزد.  ــت تروماى ايثار، تنها از دل كنش - تفكر آنارشيس ــد كه بازگش مدعى ش
ــاس مشى آنارشيستى كه در فهم عرفى (common sense) صرفا به آشوب و  بنابراين اس
برهم زدن نظم اجتماعى خلاصه مى شود در اصل مبتنى است بر ايده تعيين بخشى خاص كه 
برخاسته از يك نوع نفى در دل وضعيت است و بناست ساختار و موقعيت اجتماعى خودش را 
چند پاره كند. همان چيزى كه امروز براى اخته كردن هرگونه مبارزه مردمى، در خيابان هاى 
ــرمايه دارى با دوگانه يا با ما يا بر  رم با هوچى گرى هاى آلفانو و دولت لتا و نظام بحران زده س

ما تعريف مى شود. 

صداى مردم، صداى همان اقليت حذف شده اى است كه منطق 
نزاع سياسى را نه بر كميت و عدد و ساختار بلكه بر شدت و 

حالت پيش مى برد و با ادبيات و منطق خود، اساس ايدئولوژى 
سرمايه دارى را كه بر دموكراسى صورى و پارلمانتاريسم سوار 

است به امكان نفى كليت بحران زده وضعيت گره مى زند.

ــت و همچنين تحت نظارت  ــده اس ــوي قدرت هاي محلي به آنها داده ش كه از س
شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا قرار دارند. علاوه بر اين شوراي كاربردي صلح 
ــور ازجمله روسيه را در دل خود دارد. با اين حال و باوجود چنين  نماينده هاي 55 كش
قيوميت سنگين بين المللي بر بوسني، اين كشور هنوز نتوانسته مشكلات قانون اساسي اش 
را برطرف كند و همچنان با بحران هاي سياسي درگير است. هرچند كه مشكل ديگري 
هم در اين ميان به وجود آمده كه اختلاف نظر بين كشورهاي مختلف مهم ترين آنهاست. 
ــورها خواهان اين شده اند كه به نماينده هاي اتحاديه اروپا در مساله بوسني  بعضي كش
ــود كه بالطبع با مخالفت برخي ديگر از كشورها روبه رو شده  ــتري داده ش اختيار بيش
است. حالا بوسني با اين همه قيوميت سفت وسخت هنوز دچار بحران است چه برسد به 
كوزوويي كه شرايط در آن به مراتب وخيم تر و حساس تر است...  درواقع در كوزوو نه تنها 
قدرت هاي محلي در راس كار نيستند بلكه دفتري هم كه مثلا نمايندگي سازمان ملل 
ــدارد و از همه بدتر اينكه اتحاديه اروپا  ــازمان ملل ن را برعهده دارد حمايتي عملي از س
هم به طور رسمي حمايتي از اين دفتر نكرده است. البته چنين شرايطي بود كه كار را 
براي پيتر فيت، ديپلمات هلندي كه رياست دفترICO را بر عهده داشت سخت تر كرد. 
درواقع با توجه به اتفاقاتي كه در كوزوو رخ داده بود (اينكه در منطقه تحت پوشش همه 
ــوري مستقل مي دانستند) فيت بايد راي به استقلال  متفق القول كوزوو را به عنوان كش
كوزوو مي داد ولي ماموريت نماينده هاي اتحاديه اروپا (از جمله اولكس و نهاد سرپرستي 

موقت سازمان ملل) در بي طرفي مانع از اين شد كه چنين حكمي صادر شود. اينطور شد 
كه اين دو نهاد كارشان از يكديگر سوا شد و درواقع دفتر غيرنظامي بين الملل تعطيل 
شد. تعطيلي اين دفتر مشكلات كوزوو را بيشتر كرد و حتي سفير ايتاليا در پريشتانا كه 
همزمان نقش رابط با اتحاديه اروپا در مسايل شمال كوزوو را ايفا مي كند درخواست كرد 
تا استراتژي جديدي براي حل مشكلات منطقه در نظر گرفته شود. اين در شرايطي است 
كه تحليلگر مسايل كوزوو، اگوستين پالوكاي معتقد است كه با رفتن ICO از كوزوو، تنها 
نهاد بين المللي كه استقلال كوزوو را به رسميت مي شناخت از منطقه رفته است چراكه نه 
ارتش موسوم به كوزوو، نه سازمان امنيتي و هماهنگي اتحاديه اروپا، نه نمايندگي اتحاديه 

اروپا و نه «اولكس» هيچ كدام كوزوو را به عنوان كشوري مستقل نمي شناسند.  
عملكرد ضعيف نهادهاي بين المللي

واقعيت اين است كه بيلان كاري حضور نهادهاي بين المللي در كوزوو ضعيف است. 
«فيت» معتقد است «ICO» 80درصد كارهايش را عملي كرده است هرچند كه معاون 
سابق آتيساري، آقاي آلبرت روآن كه ديپلماتي اتريشي است عقيده ديگري دارد: «كارها 
ــمال كوزوو خوب پيش نرفت.» چيزي كه  ــايد به ويژه در منطقه ش آنطور كه بايد و ش
اين روزها مشخص است اين است كه راه حل اتحاديه اروپا در مساله كوزوو جواب نداده 
ــرفت زيادي نداشته است. صرب ها ازسرگيري ديالوگ سياسي  است و گفتمان ها پيش
ــط مقامات پريشتانا رد شده است؛  براي بحران كوزوو را طلب كرده اند و اين طرح توس

ــاري  ــال 2007 و زمان برنامه آقاي آتيس آنها معتقدند تمام حرف هايي كه بايد را در س
زده اند و موضوع استقلال كوزوو هم نهايي شده است. البته با اين حال مساله استقلال 
كوزوو به طور كامل حل نشده است و راه حل ديگري به نام «طرح قبرسي» در دستور كار 
است كه مبناي آن برپايه عقب نشيني دوطرفه از مواضع خود است تا بلكه اين بحران 
به سمت نتيجه حركت كند. درواقع پايان كار نظارت ICO بر منطقه بيانگر اين مورد 
بود كه اتحاديه اروپا حداقل بخشي از اختياراتش را بي خيال شده و آن را به سازمان ملل 
متحد سپرده است. در اين راستا سفر بان كي مون به كوزوو در پايان ماه جولاي گذشته 
هم فرصت خوبي شد تا بيلان فاجعه باري از كوزوو ترسيم شود؛ بان كي مون در گزارشش 
ــرايط  ــت كم آلباني ها به اين منطقه، خطر اقليت ها، نبود پليس حرفه اي و ش از بازگش
نگران كننده شمال كوزوو نوشته بود. اين سفر البته به موضوع خاصي هم اشاره داشت و 
آن اينكه حضور سازمان ملل در كوزوو اجتناب ناپذير است. با اين حال و باوجود اينكه الان 
بيش از 90 كشور كوزوو را به رسميت مي شناسند هنوز اين كشور از سازمان ملل فاصله 
دارد. به هرحال چيزي كه مشخص است اين است كه بلوكه شدن طرح استقلال كوزوو 
توسط روسيه و چين كار اين كشور براي پيوستن به سازمان ملل را دشوارتر كرده است. 
البته مردمي كه در كوزوو طرفدار اعلام استقلال يك طرفه هستند حرف هاي پاياني را 
طور ديگري مي زنند: «تصميمات مهم در سفارت آمريكا گرفته مي شود. اروپايي ها آنجا 

مي روند تا آن را شكل دهند و مسوولان ما هم آن را اجرا مي كنند.»

اين « استقلال» بوي «توهم» مي دهد

 سهند ستارى
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